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 68جلسه 

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم 

 بسم الله الرحمن الرحیم 

هرین المعصومین بین الطاالطی الحمدلله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله

 عدائهم اجمعین.مه علی الدائة الا سیما بقیة الله فی الارضین ارواحنا فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و اللعن

تر، دو بیش ه روز یاباً دخدای متعال را شاکر هستیم که باز توفیق اشتغال به فقه را عنایت فرمود و از این تقری

یدا کرد شان شاید یک مقداری اختلال پای که توفیق نبود که خدمت برادران محترم باشم و قهراً نظام بحثیهفته

لفن اشتند و تایاتی که دوستان دارم که خدای متعال توفیق خدمت را عنایت کند و از عنخواهم. امیدوعذر می

رم که ها تشکر و قدردانی دارم و امیدوای آند استفسار حال فرمودند از همههفرمودند یا از جناب آقای شیرم

حوادث هم از نعم  ها عنایت فرماید و مسائل بیماری و پیش آمدن اینی آنخدای متعال جزای خیر به همه

دست  ی امورش بهی خدای متعال هست که انسان از اغترار و غفلت بیرون بیاید و بداند که سلامتی و همهخفیّه

متوجه  نعمت را در آنخدای متعال هست و یُعرف الاشیاء بأضدادها، انسان تا نعمتی را از دست ندهد معمولاً ق

داد در مینوانی دارد و الا خدای متعال این را قرار یار فراشود و خود بیماری یک حکِم و فواید بسنمی

 الله جبران بشود.طلبم و امیدوارم که ان شاءمخلوقات خودش. علی ایّ حال باز هم پوزش می

ه کدهد. مالک هم ای را انجام میبحث در بیع فضولی بود آن هم این قسم فعلاً که فضول برای مالک معامله

 نفروش.  این مال را که این کار را نکن، له الامر و مسبوق به نهی هم نیست. یعنی مالک نگفتهگوییم یعنی من می

ها بیان شد و نآد که برای صحت این معامله بعد الاجازه و بعد لحوق الاجازه، به کتاب و سنت استدلال شده بو

بود. به  آن تمام قاریبتبر اثر بعضی  نتیجه این بود که استدلال به کتاب تمام است. البته تقاریب مختلف داشت.

 ودند. ها هم دلالةً و سنداً تمام بها هم گذشت و بعضی از آنروایات متعددی هم استدلال شده بود که بحث آن

 ای که قد یُستند الیها. دو دلیل دیگر باقی مانده از ادله

کنیم به این ر سیره و ارتکاز را جدا نمیی عقلاست. و ارتکاز عقلاء. حالا دیگدلیل اول از این دو دلیل سیره

هایی که متدیّن و دینی نیستند این سیره وجود دارد که اگر کسی مالی را از توضیح که در بین عقلاء و لو آن

اگر آن اصیل متوجه شد و گفت که باشد تنفیذ کرد امضاء کرد. عقلاء ای قرار داد ها فروخت یا مورد معاملهآن

بینند کنند و نیاز نمیبر آن مترتبّ میدانند و آثار را دانند. صحیح فعلی میر در بقاء صحیح میآن معامله را دیگ

ی فضول اگر گفت که قبول که آن اصیل باید ابتداءً انشاء جدید انجام بدهد. نه همان منشأ قبل را به واسطهبه این

دانند که دو مرتبه بیایند خودشان را ملزم نمی دانند و دیگردارم عیبی ندارد دیگر معامله را کافی و صحیح می

جور هست. دلالی ها همینفرمایند معمول کار دلالالله علیه میانشاء عقد جدید بکنند. بلکه مرحوم امام رضوان
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جا وکالت داشته باشند. از اطراف جور نیستند که همهها اینکه در عرف بازار و سوق مردم وجود دارد دلال

بندد معامله را یی شیرینی هست فضولةً قراداد را مخواهد معاملهبیند یک کسی یک چیزی را میمی قضیه. نه،

خواست فروختیم به او، گوید که ما یک کسی آمده بود فلان جنس را میآید به اصیل میدهد بعد میانجام می

دهد. و این سیره گسترده هم ام نمیجدیدی انج کند دیگر انشاءگوید بله و قبول میحالا شما قبول داری؟ می

جور است. سایر انواع عقود جور است. مضاربه هم همینهست اختصاصی به بیع ندارد. اجاره هم همین

جا هم کسی، پدر مثلاً یا جور هست. آنجور هست. حتی عقد ازدواج هم ممکن است که بگوییم همینهمین

کند برای دیگری، بعد اش را مثلاً عقد میشیرهآید هممی ی مثلاًترداند، برادر بزرگکسی که خودش را رئیس می

دانند که دو مرتبه بیاید عقد جدیدی خوانده بشود. گویند که پذیرفتم. دیگر لازم نمیدهند او هم میخبر به او می

ای است. سیرهشود این یک نه، پذیرفت دیگر، همان عقدی که انجام شده را پذیرفت. فلذا بر این اساس گفته می

ای که بعداً رادعین یعنی کسانی که حالا آن ادلهما در شرع ردعی برای این ندیدیم. که این البته توقف دارد بر این

ها را جواب بدهیم. ردعی برای این در شرع گویند عقد فضولی صحیح نیست به آن استدلال کردند آنکه می

شود ازی است بین عقلاء. شارع از این ردع نفرموده پس معلوم میای است در بین عقلاء و ارتکوارد نشده سیره

 شود گفت که صحت فضولی علی القاعده است. که مورد رضایت شارع هست. فلذاست که به این بیان می

قدٌ عک لأنّه مات و ذلتشمله العمولم إنّ عقد الفضولی موافقٌ للقواعد و إن یمُکن أن یقال »امام فرمودند که 

ن کثیراً ما الدلالی نّ عملو مع لحوق الاجازة به صحیحٌ لازمٌ عند العقلاء و متعارفٌ فی سوق المسلمین لأعقلائی 

ه من ورود ردعٍ کم بفسادی الحفیکون من قبیله لا من قبیل الوکالة و بعد کونه عقلائیاً متداولاً لدی العقلاء لابدّ 

 این استدلال.« عاً ایضاًعنه )عن الشارع( و مع عدمه یُحکم بصحته و لزومه شر

ی اول ناقشهالله علیه. مدر این استدلال دو تا مناقشه فرموده شده که از خود مرحوم امام هم هست رضوان

یا در  ی زماننان و فاشکال در صغری است. که تعارف این مسئله بین العقلاء محرز نیست. که واقعاً عقلاء الا

که ی بر اینای وجود داشته باشد. علاوهها باشد و چنین سیرهدر بین آن ی قریب به عصر ما چنین تعارفیازمنه

معصومین  به زمان سیره حالا اگر تازه فرض کنیم این سیره فی زماننا وجود دارد یا قریب به عصر ما، اتصال این

و ما  حرز نیست.جور بوده این معلوم نیست. این هم معلیهم السلام که بگوییم در اعصار آن بزرگواران هم این

لام در لیهم السمین عآن را که به آن نیاز داریم برای حجیت سیره این است که این سیره در مرئی و منظر معصو

ان، زمانی ما این زماالله ارواحنا له الفداه حضور دارند زمان بسط ید و حضورشان که ... بله الان هم حضرت بقیة

یند باید شده ائمه علیهم السلام اظهار نظر بفرماها. آن زمانی که میننیست که حضرت اظهار نظر بفرمایند و ای

 جوری بوده. سیره را در آن زمان بدانیم که بوده. و احراز این جهت مشکل است که در آن زمان هم این
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به ه ل این سیرکه این سیره فی زماننا هذا باشد محل تردید است اشکال دوم این است که اتصاپس یکی اصل این

ای در یک سیره گوییم اتصال. اتصال هم لازم نیست ما اگر احراز کنیم کهآن زمان، حالا از باب تسامح هم می

ای نین سیرهچدانیم در اعصار معصومین علیهم السلام نمیکند. شده کفایت می مهجورآن زمان بوده و لو بعداً 

 وجود داشته یا نه؟ 

باشد نمناقشه   جایشد و شک کرد خب بله این اشکال وارد است ولی ظاهراًحالا اگر کسی واقعاً برایش احراز ن

ی بدون متاع شخص ای را انجام داد رویم این نیست که اگر کسی معاملهی مردم عالَکه الان در بین مردم و سیره

 وست است کنند که این دری او و بدون اذن او و بعد او مطلّع شد و گفت باشد. ظاهراً همه قبول میاجازه

م بیان هم السلان علیاحتیاجی به انشاء جدید نباشد و همان طرقی که برای احراز اتصال سیره تا اعصار معصومی

ها یک جود دارد یعنی اینها وتر هست برای احراز اتصال بعضی از آنگانه یا یک خرده بیششده که امور پنج

 در ه... مثلاًکبینند خب، اگر حالا... بله یک جاهایی یچیزهایی هست که انسان... طبع بشر است. که وجهی نم

جاره و ش و انکاح ممکن است که حالا بعضی چیزها یک خصوصیاتی باشد انسان... ولی در مثل خرید و فرو

 ها فلان و این

 ست؟اکنیم یعنی تعارض محرز س: این آثار را از همان اول بار می

 ج: نه حالا ببینید اصل آن.

طوری نگوییم خب ممکن است که الان به ذهن من رسید که اگر این طوری نگوییم اتفاقاًاگر اینس: نه آخر 

دانند که این عقد را یک انشائی میدانند از باب اینچیزی که بین عقلاء تعارف دارد این است که درست می

 کاری به آن ندارند که. 

 ج: نه اخذ نه. 

آیند ینیستند م هایی که مسلمان نیستند اصلاً توی این فازهامده حالا آنفرض بفرمایید طرف آ س: یعنی مثلاً

کنم یا ن عقد میگویند آقا این آمده معامله کرده روی مال من، کارش اشتباه بوده الان که من راضی هستم ممی

 شود انشاء ؟؟؟کنم میابقاء می

 کند.ج: نه به قصد انشاء این کار را نمی

 س: ؟؟؟

 ج: نه. 

 ؟؟؟ س:

 د.ها جواب دادنبعضیکند مثل همین ج: نه با این انشاء نمی
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اید گفت؟ ی فجر انجام دادند شخص چی بجشنوارهاین داستانی که اخیراً متأسفانه توی جمهوری اسلامی در 

ها های آنی نکاح هم جاری نشده باشد بچهکه با هم صیغهگفت که اگر زن و مردی با هم عشق داشتند ولو این

 دانم که این عشق داشتن را حتی ایشان در جایی که زوجه زوج هم داشتهزاده هستند که حالا من نمیلالح

وی جهالت و رخب حالا این  ؟خواهد بگویدیجا را هم ایشان مورزد آنباشد حالا به یکی دیگر هم عشق می

ید ود که شابه جوری واهم بگویم بخانکار ضروری دین، بلکه باید گفت که ضروری ادیان کرد ایشان، حالا نمی

ر به جوری تربیت شدند و جاهایی هستند که اصلاً خطوها اصلاً گاهی یککه اینبه انکار خدا و رسول برگردد. 

جوری بگویند. که احتمال بدهند که حکم این است و بخواهند اینکند گاهی این چیزها. یعنی اینها نمیذهن آن

می دارد ای هست که به عنوان جمهوری اسلار جمهوری اسلامی و در یک جشنوارهولی واقعاً تعجب هست که د

جا آمده بودند جواب ها اینجور مطالب خلاف بیّن گفته بشود. آن وقت بعضیشود اینشود و تأیید میانجام می

اطاتی را ء نکاح معها را هم آدم واقعاً ... که بله بعضی فقهاداده بودند. من توی یک چیزی دیدم. که حالا این

 ده بود کهاری از آقایان را دیدم جواب درستی دابعد یک بزرگوخب دانند. اولاً حالا چه فقیه؟؟؟ جایز می

که در  این است ا لفظمعاطات هم اگر باشد باید فعل به عنوان انشاء آن کار انجام بشود. یعنی معاطات فرقش ب

ت که زد این نیسشود. اما در این مورد آن حرفی که آن زن میء میجا با فعل انشاشود آنلفظ با لفظ انشاء می

خواهند زن و شوهر بشوند نه. روی که میکنند. که به عنوان اینآیند این کار را میها به عنوان زوجیت میاین

 شوند.دار هم میدهند بچههمان عشقی که دارند حالا یک کاری را انجام می

ین لفظ را ابدهد یا  خواهیم یعنی باید به قصد تحقق این عنوان این فعل را انجامشاء میما در عقود و ایقاعات ان

که انشاء شد بینیم در بین عقلاء بعد از اینشود. ما میبگوید یک امر انشائی و تسبیبی هست با این آن انشاء می

 یم. کنگویند انشاء شده ما این را قبول میمیبینند به انشاء جدید نیازی نمی

 ست. ای آن این است که آثار این مدت زمان را باید بار کند در حالی که مشکوک س: پس لازمه

است؟ یا از زمان انشاء هست؟ این کشف حقیقی و کشف حکمی و ج: نه حالا این صحت آن آیا از زمان تحقق 

دانند یا از این زمان کافی فی میاز آن زمان کادانند. حالا فی الجمله این را کافی می های آن حالا...این حرف

که یک انشاء بینند به اینکه نیاز نمیهایی دارد که بعد ... اما فی الجمله اینها یک بحثها ایندانند؟ حالا اینمی

گوید قبول کردم به قصد قبول... همان را که انجام شده را قبول کردند. نه جا هم که میجدیدی بیاید بشود و آن

که انجام شده را قبول ی آخری، نه. همانکنم منتها به یک صیغهن باطل است من دارم دوباره انشاء میکه آاین

شود بر ای که انجام داده خب آن قبول. بعد اگر قبض و اقباضی میکرده. لسان، این لسان است. بله این معامله

که اگر همان است که من قبول کردم. مثل اینکنم. بر اساس آثار با این دارم انشاء جدید میاساس این نیست که 

ی آن را خودشان خوانده بودند بعتُ و اشتریت را خودشان گفته بودند بعد قبض و خودش انجام داده بوده صیغه
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کند. این بر اساس ترتیب آثار بر کردند این قبض و اقباض دو مرتبه انشاء جدید نیست و آن نمیاقباض می

 اء کرده بودند.همان چیزی است که انش

ات طور که عرض کردم به اصل مسئله، حالا خصوصیآید که این دلیل، دلیل محکمی باشد البته همانبه نظر می

 لله. های آتی هست ان شاءاآن که حالا صحت از چه زمانی هست؟ این مرهون بحث

چون یک امر  طور هستند و این هممینکه... یعنی اطمینان داریم که فعلاً عقلاء هبنابراین ظاهراً لا نقاش در این

ی سابقه تا اعصار ائمه علیهم که این استمرار داشته و از ازمنهزند بر ایناطمینانی می سطبیعی هست انسان حد

ها ها بود یعنی آنها همین جهات در آنخواندیم آنکه آن روایاتی که میالسلام هم بوده بخصوص بعد از این

لالت اگر به آن روایات از باب د .ه هم بودههایی هم در آن ازمنکه یک چنین سیرهبر اینشود شواهدی باشد می

استان دشود ؟؟؟ که این یک چیز متعارفی بوده همان که کأنّ از آن استفاده میاستدلال نکنیم ولی از باب این

کند که آن ب دارد نقل میگر، خی قبل هست دیی بارقی که عامه و خاصه نقل کردند که مال خیلی ازمنهعروه

اشته دلت تامه ن وکاخودش این کار را کرده بوده دیگر حالا. حالا اگر چنین احتمالی در آن بود که مثلاً ای

ها، چون یک تواند یک رافع استبعاد هم باشد هماندانم وکیل مفوّض بوده خب این اشکالات بود اما مینمی

رویم کنیم بعد میآییم این کار را میین از باب این هست که میست دیگر، که نه ااجوری احتمالش هم آن

 کنند. این یک. پس استدلال به سیره هست. کنند دیگر، علی القاعده قبول میخدمت حضرت خب قبول می

تشرعون ا أنّهم ممگیریم ببینیم در متشرعه بی عقلاء. میست، نه سیرهای متشرعه استدلال دوم، استدلال به سیره

شان شرعی باشد مع ذلک امضاء اصیل که معاملاتکه آخذون بأحکام الشریعة هستند و مقیّد هستند به ایناین و

که بگوییم دانند. و این دیگر احتیاج ندارد به اینی فضولی کافی میرا بعد از تحقق یک بیع فضولی یا یک معامله

لشریعه شرعون و آخذون من شاون بما أنّهم متفرموده است چشود که امضاء شارع ردع نکرده پس معلوم می

 کردند. که این را از شرع گرفتند. این مطلب را از شرع اتخاذوقتی فرض کردیم خودش دلیل است بر این

جا که شارع فرموده منتها آنشود خودش دلیل. شبیه اجماع، چطور اجماع کاشف است از اینپس بنابراین می

جا دهند اما در اینگویند فتوا میهست و علماست. و اجماع قولی هست که میاجماع، اجماع اهل حل و عقد 

کنند بعد از متشرعه هست. لازم نیست فقهاء ... متشرعه. و عملاً ببینیم که در مقام عمل آثار صحت را بار می

است. اگر ما از ادله جا این دلیل دوم، بیان دوم انصاف این است که محل اشکال ی اصیل و انفاذ اصیل. ایناجازه

که ما اگر هیچ دلیل نداشته باشیم بخواهیم به این تمسک بکنیم محل اشکال هست برای این ،صرف نظر کنیم

ی بر معاطات اشکال دهیم این سیره بر اساس فتاوای فقهاء باشد. حالا اگر نگوییم شیخ در سیرهاحتمال می

کنند و د یعنی خیلی دقت نمینی که خیلی حالا تسامح دارکنند که این مال متسامحین شاید باشد و کسانمی

ای که کنند متشرعهما بگوییم کسانی که تسامح نمیجور هم نباشد کنند و حالا فرض کنیم که اینتسامح می
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ی متتالیه و فراوان فقهاء کند ولیکن ممکن است که این همان جهت فتاوای فقهاء باشد که در ازمنهتسامح نمی

ی ها به سیرهشان بر صحت بوده و این بر اساس این اصل متشرعه، مثل همان حلق لحیه هم که بعضیفتوای

شود استدلال کرد برای جا هم هست که به عنوان سیره نمیکنند خب همین اشکال در آنمتشرعه تمسک می

که متشرعه از شارع دادند. اینکه این ممکن است که مستند به فتاوای فقهاء باشد که معمولاً فتوا به حرمت میاین

 شود. از خود شارع بلاواسطه اخذ کرده باشند با توجه به این احتمال احراز نمی

شود به میی متشرعه باشد این درست است محل اشکال است و نپس بنابراین این دلیل دوم که تمسک به سیره

بیع فضولی  ها استدلال شده برای صحتی است که به آنامام ادلهی عقلاء لا یبعُد. این تآن اعتماد کرد. اما سیره

 بعد الاجازة و الانفاذ من قِبل الاصیل. 

که این ود فضولی. ی اربعه استدلال شده کتاب، سنت، عقل، اجماع، برای بطلان عقخب در مقابل این ادله به ادله

ب الله علیه در مکاساعظم رضوان یخشود. که خب هم شحتی صحت تأهّلیه هم ندارد و با اجازه هم درست نمی

 رمودند. ج مشی فحالا بر این منهابعاً لِ ایشان یا تاین ادله را وارد شدند و بیان کردند و هم فقهاء 

کوُنَ تجِارَةً عنَْ تَلِ إِلاَّ أَنْ بِالْباطِ لا تأَْکُلُوا أمَْوالَکمُْ بَیْنکَُمْ»ی تجارت استدلال شده ی مبارکهأمّا الکتاب به آیه

هم  واستدلال کردند  ( که این آیه از آن آیاتی است که هم مستدلین به صحت به آن29)نساء، « تَراضٍ مِنکْمُ

  ستدلال نمودند.ای است که هر دو طایفه به آن امستدلین به فساد به این استدلال کردند. آیه

ر یک ه مشتمل بکی مبارکه. تقریب اول این است که این آیه برای بطلان به دو تقریب استدلال شده به این آیه

تأکلوا  ی شریفه کأنّ این هست که لاکه معنای آیهکند. مستثنی و یک مستثنی منه هست دلالت بر حصر می

به هیچ سببی از  ی،چ راه أن تکون تجارة عن تراض منکم. به هیاموالکم بینکم بسبب من الاسباب فإنّها باطلة الا

که  اینکه تجارت عن تراض باشد. پس قهراًتان را ردّ و بدل نکنید تصرف در آن نکنید مگر ایناسباب شما اموال

ها ی راههمه .ستانها این ت ،کند بر حصر. که راهکند این دلالت میکند و بعد یک فرد را خارج مینفی مطلق می

ریب م. این تقبینیم در مورد فضولی تجارة عن تراض نیست. عن تراضٍ منکباطل است الا این یک راه. و ما می

 اول است.

تثنی چه که در مستنداریم ولی آن هی شریفی حصر از آیهتقریب دوم این است که حالا ما کاری به این استفاده

اده. رار ندمنکم، مطلق تجارت را موجب صحت و جواز تصرف قمنه ذکر شده این است که تجارةً عن تراض 

بود تراضٍ ن رت عنتجارتی که ناشی از تراضی از شما باشد و وصف مفهوم دارد مفهوم آن این است که اگر تجا

ی یهجا این تجارت عن تراضٍ نیست. عن تراضٍ منکم نیست. به این دو تقریب به آخورد. و در اینبه درد نمی

 ستدلال شده برای بطلان.شریفه ا

 س: قبلی چی بود ؟؟؟
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 شود از آیه. ج: قبلی این بود که حصر استفاده می

 س: ولی این از باب مفهوم هست؟

 ج: این از باب مفهوم وصف هست. که تراضٍ منکم.

که قید عن تراض فرموده این کرد وجهی نداشت که بفرماید عن تراض. پس ایناگر مطلق تجارت کفایت می

 . ینه است که اگر تراضی نباشد کافی نیست. خب شیخ اعظم این دو تقریب را بیان فرمودندقر

الله علیه جواب شیخ رضوانکند جا دلالت بر حصر میکه استثناء ایناما تقریب اول که از راه حصر باشد و این

ستثناء شود حصر مال اتفاده نمیست و در استثناء منقطع حصر اسااستثناء منقطع  که این استثناء،دادند به این

 سبب من بینکم بأیّ لا تأکلوا اموالکم»شود. یعنی اگر بگوید ست. اما در استثناء منقطع حصر استفاده نمیامتّصل 

شود. اما کند حصر استفاده میکند یکی را خارج میخب بله همه را دارد نفی می« الاسباب الا أن تکون تجارةً

موالکم الا تأکلوا »ست. چون ای شریفه استثناء منقطع شود. و در آیهد حصر استفاده نمیاگر استثناء منقطع بو

ببی سد به هیچ بگوی است،که آن چیزی هم در تقدیر ایشان فرموده به هیچ سببی، حالا و لو این« بینکم بالباطل

اخل در ل نیست. پس دها باطل هستند. الا أن تکون تجارة عن تراض. خب تجارة عن تراض که باطچون این

یم. اما خارج کن باشد مستثنی نبوده این مستثنی منه. استثناء متّصل در جایی است که مستثنی منه داخل مستثنی

ا ؟؟ خودش ر؟شود. و در استثناء منقطع ما حصر نداریم. جایی که اصلاً داخل در آن نیست خب این منقطع می

ر فرس یر از حمای القوم الا الحمار، خب این معنایش این نیست که غاگر گفت که ما جائن گیرد. مثلاًدارد می

شان هم فرس است که مستقیماً گفته حمار آن قوم آمد پیش من. خب حالا ممکن است که نیامده. این مثل این

 گوید. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره.به یک جهتی دارد حمار را می آمده باشد. حالا فعلاً

ت و شاید فرمایند که این اشکال وارد نیست. چون استثناء منقطع خلاف ذوق هساب دادند میمحقق خوئی جو

یخ، خب این لا البطّالقوم ااصلاً غلط بتوانیم بگوییم عرفاً غلط هست. چه معنا دارد؟ مثلاً شما بگویید ما جائنی 

ج کنید. شما خار وهّماً حالا و لو تواستهجان دارد. بطّیخ یعنی خربزه. باید یک ربطی باشد. که این داخل باشد 

 ظهور ی شریفه حتماًفلذا استثناء منقطع اصلاً خلاف ظهور است خلاف ظاهر است و عرفیت ندارد. بنابراین آیه

ن هست که ات فراواوی آیدر اتصال دارد. بله منتها استثناء مفرغّ، یعنی مستثنی در کلام  ذکر نشده. ولی هست ت

جور هست که بسببٍ من الاسباب، لا تأکلوا جا هم همینشود. اینم مقام آن مثلاً ذکر میگاهی ذکر نشده و قائ

و ملحوظ  ست.ای بسبب من الاسباب. این مستثنای مفرغ هست که ذکر نشده ولی در کلام مطویاموالکم بینکم 

جه است مورد تو که این فهمداست. منتها ذکرش نکردند نام آن را نبردند. تلفّظ به آن نکردند ولی هر عرفی می

ل، بسبب اب بالباطخورد. که لا تأکلوا اموالکم بینکم بسبب من الاسبملحوظ است حالا این استثناء هم به آن می

 ستند الا أن تکون تجارة عن تراض.هکه این اسباب همه باطل این
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 بنابراین این استثناء متصّل مفرغ هست. 

 ی افراد باطل هستند.س: ادعاءً همه

 ی افراد باطل هستند الا این یکی. : همهج

 گنجد این؟س: توی ادعایش می

 ج: چرا نگنجد؟

 ناء متّصل هست؟شود که این استثس: بعد از ادعا هم آیا عرفاً گفته می

 ج: بله دیگر. 

 شود؟س: بعد از ادعا هم به تجارت عن تراض باطل گفته نمی

 ج: نه توی سبب من الاسباب هست. 

 س: ؟؟؟

 سبب من الاسباب هست.ج: ب

 کند دیگر.س: نه شما فرمودید تمام اسباب را باطل لحاظ می

 ج: بله. 

 س: ؟؟؟

 کند یعنی آن علت منگوید بسبب من الاسباب. وقتی این را خارج میج: نه آن تعلیل تعلیل هست دیگر. می

 شود. شامل این نمی

کنیم یا نه؟ در مقام کنیم یا اعتقاد میاطل لحاظ میی اسباب را ما بدانم الان بالباطل خودش همهس: نه می

 خواهیم اتصال درست ؟؟؟که میاین

شود ین میام که گفت جوری گفت أکرم کلّ عالمٍ لأنّهم محترمون الا الفساّق منهم. الا الفسّاق منهج: مثلاً این

 شده. شود که شامل این نمیمتّصل و محترمون آن معلوم می

 ی ؟؟؟ باطل ادعایی محسوب بکنیم آن تجارة عن تراض ؟؟؟اگر ما بخواهیم همه دانم الانس: می

 ج: باطل ادعایی لازم نیست.

 شود. س: باطل ادعایی هم محسوب نمی

 ج: چرا؟ 

درست شود. که بخواهد استثناء بشود. که تجارة عن تراض در ذهن او باطل ادعایی هم نمیس: بخاطر این

 آید.درنمی

 ج: نه 
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 کند چطور ما ممکن است که بیاییم بگوییمجا تطبیق پیدا نمیله آن مکانیزمش درست است ولی توی آنب س:

 ؟ن ادعا ؟؟ی اسباب و لو ادعاءً باطل هستند بعد از ذیل این ادعا تجارة عن تراض را بکنیم. ذیل ایهمه

 ج: سبباً من الاسباب بود یا نبود؟ 

 ی افراد. ه همه باطل هستند همها اشراف بکنید در آن کدانم قرار شد که شما همه رس: خب می

لباطل أیّ نیست. با گوید بله این تعلیل آن مستثنی است بالباطل که خود مستثنیج: خب قهراً بالباطل که دارد می

 فرمایند ...سبب من الاسباب هست. ایشان حالا می

 س: ؟؟؟

 ج: سبباً من الاسباب ...

 ا نه؟نه ادعاً باطل هست ی س:

ب مال کی شود که آن سبگوید ... بله وقتی که از آن ... وقتی این استثناء کرد از آن، معلوم میج: خب دارد می

هم. الا لفسّاق منها هست. مثل همین مثالی که زدم. أکرم کلّ عالمٍ لأنهّم محترمون الا اهست؟ مال باقیمانده

شود که آن تعلیل مال غیر از کند معلوم میکه این را خارج مینخورد به أکرم کلّ عالم و از ایالفساّق منهم می

الاسباب،  خواهد بفرماید لا تأکلوا اموالکم بأیّ سبب منجا هم میاین چیزی بوده که استثناء شده. این چون این

 ها غیر از این هم یک تعلیلی را آورده بود که چون باطل است. ی سببالا این سبب برای همه

 ها ؟؟؟ادعای ؟؟؟ برای همینپس  س:

 کند این ...ا دارد خارج میروقتی با قرینه این  ج: قهراً دیگر،

 اشکالی است که ایشان به شیخ اعظم وارد کردند.  ،این فرمایش محقق خوئی است

امام را  مصیلی مرحوی شریفه و کلام تفخب قبلاً اگر یادتان باشد ما این بحث را مفصلّ انجام دادیم در این آیه

ار الیه، که ایشان فرموده است که استثناء منقطع یک امر خلاف ذوقی است و لا یُصجا بیان کردیم که اینهم این

نا الیه ه و اشرفی محلّ إناّ ذکرنا»فرمودند مستهجن هست اصلاً، غلط است شاید، خیلی تعبیرهای تندی هم دارند. 

ت من إذا قیل ما رأی غلاط کمان الاطع ممّا لا یقبلهُ الذوق بل ربّما یؤدّ مفی بحث الاکراه و قلنا إنّ الاستثناء المنق

نه  فی المثتثنی منی داخلاًلمثتثاالا إذا کان العلماء الا بطّیخ إذ لا ربط بین العلماء و البطّیخ فلا یصحّ الاستثناء 

کان فالانقطاع  هم و کیفدّامنائهم أو خبوجهٍ و لو علی نحو المسامحة کما إذا قیل ما رأیت احداً من العلماء الا اب

 «فی الاستثناء یحتاج الی مؤونة زائدة و الاصل فیه هو الاتصال

آیات متعددی را آوردند که الله علیه فرمودند جا گفتیم که اولاً این از اغلاط که نیست بلکه مرحوم امام رضوانآن

( و غیر 26و  25)واقعه، « سَلاما سَلاماً قیلاً إلِاَّ * تأَْثیما لا وَ واًلَغْ فیها یَسمَْعوُنَ لا»جا. استثناء منقطع بود در آن

شود استثناء کرد و نه از این از آیاتی که استثناء آن منقطع هست. سلام که تأثیم نیست. لغو نیست. نه از لغو می
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از آن موارد را هم که شود استثناء کرد و حکمت استثناء منقطع را هم مواردی ذکر فرمودند که یکی تأثیم می

یادم هست این بود که برای تأکید بر عمومیت مستثنی منه یا مستثنی است. حالا مستثنی منه یعنی مقصود آن 

کنم. اگر بخواهم استثناء  خواهد بگوید که چیزی نیست که من از خودش بخواهم استثناءچیزی که از آن ... می

گوید ما جائنی القوم الا الحمار، یا الا شک در آن کلیت نکن. اگر می ربطی را باید بگویم. یعنیکنم یک چیز بی

بکنم باید  خواهد بگوید حتی یک آدم هم نیامد که من بتوانم آن را استثناء بکنم اگر بخواهم استثناءحمارهم. می

ئی در آن وجود خواهد بکند که آن کلیت هیچ استثناربطی را استثناء بکنم. یعنی تأکید بر این مییک چیز بی

خواهد بفرماید هیچی الا این. یعنی آن باطل اصلاً استثناء جا هم خدای متعال میندارد که این یکی از ... این

دهم اگر بخواهم اجازه بدهم یک چیزی را ؟؟؟ که اصلاً ربطی به آن ندارد. که جا من اجازه نمیندارد. باطل هیچ

 ست.اآن تجارة عن تراض 

واب جوری که امام جتوانیم به همینفرمایش محقق خوئی ردّاً علی الشیخ الانصاری قدس سره میبنابراین این 

 دادند به آن جواب بدهیم.

ست. اگر هلخبر اجواب دومی که شیخ اعظم دادند این است که این عن تراض قید برای تجارت نیست. خبر بعد 

راض. تجارةً عن اشد الا أن تکون تکه استدلال تمام نبکند به ایناحتمال هم بدهیم ظهور هم نباشد. کفایت می

ر دارید که دضایت ریعنی یا تجارة باشد یا عن تراض باشد. عن تراض منکم باشد یعنی با هم توافق کردید که 

آن مال شما،  ای نبوده. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا أن تکوندیگر تصرف بکنید و لو عقد و معاملهمال هم

قد خب و در موقع عتان عن تراض باشد. جارت، یا عن تراض. یا آن تصرف شما تجارت باشد یا تصرفت

ته بود ه. گفکفضولی که تجارت صادق است. عن تراض نیست ولی تجارت را مقیدّ نفرموده بود به عن تراض 

خورد بگوییم یک قیدی میتوانیم طور که گذشت نمیتجارت باشد. منتها این تجارت به نحو علی الاطلاق همان

ین اشود دست برداشت در جایی که مربوط به شما هست بعداً رضایت دادید از اطلاق آن به طور کلی که نمیآن

 ماند. دارد مازاد آن میشود دست برداشت در آن حدی که مسلّم هست دست برمیحد می

شکال کنند دو تا اق خوئی هم به این اشکال میاند. محقالله علیه دادهاین هم جواب دیگری است که شیخ رضوان

دش نکرده بع کنند. اشکال اول ایشان این است که این خلاف ظاهر است. و خود شیخ اعتراف فرموده که اگرمی

لخبر که خبر بعد اچیزی آمد که صلاحیت تقیید را دارد ظاهر آن این است که این قید آن نکرده هست. نه این

. جور قرائت بشودی به این هست که در مقام قرائت چهکه یک مقداری قبول آن وابسته باشد. این یک جواب.

 که ویرگول گذاشتند. الا عن تکون تجارة، یک سکت، عن تراضٍ. اگر قرائت جوری باشد کأنّ این

 س: اگر ما این را بخواهیم دخیل کنیم در ؟؟؟

 گر.شود دخیل کرد دیجا هم میج: بله این
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 اهر است.لاف ظهر چقدر هم ؟؟؟ این خلاف ظاهر هست که لا تکون تجارة الا ... اصلاً این خ س: انصافاً

 ج: چه خلاف ظاهری؟ 

 س: عن تراض خودش یک خبر دیگری باشد و هیچ ربطی به تجارت نداشته باشد. 

 ند. کطور راضی هستند او در مال او تصرف میکند ولی همینج: بله آدم در مال دیگری معامله نمی

 سیده اینرت ما س: اگر قرائنی توی آیه باشد که به دست ما نرسیده این یک حرفی. ولی این آیه که به دس

 جور ؟؟؟ها چهگویید با ویرگول و اینخلاف ظاهرش هست. شما می

 جوری هست.گویم قرائت چهگویم ویرگول دارد میج: نمی

 شد.أنّ بادانم در مقام سکت مثلاً، یک سکوتی کس: می

 جور خواندند؟ جور خوانده این را بر پیامبر اکرم؟ ائمه چهدانید. جبرئیل چهج: بله. چه می

 س: ؟؟؟

 جوری باشد بله. ما چیزی نداریم ج: هر جا که این

 ؟؟؟ و ثانیاً که اصلاً ویرگول هم باشد و سکت هم باشد باز هم همان ؟؟؟س: اولاً که 

 کند. حالا ویرگول که آن موقع دارد دارد جدا میج: نه اگر ویرگول باشد نه. معنا ن

 کند.طور افاده نمیجوری. حرف آقای خوئی این است یعنی در لسان عرب اینس: ادبیات بیانی نیست این

 ا ... پس خبر بعد الخبر چی هست؟ ای انداخت، چرکند اگر فاصلهگوییم میج: چرا؟ ما می

هند ولاً بخواگوید الا ان تکون تجارة أو تکون مثلاً عن تراض. معممیکنیم همان را. مثلاً س: خب تکرار می

که این دو تا نکرده را کنار هم بیاورند ظاهرش وصف و موصوف را کنار کنند نه اینطوری میبگویند تکرار این

 هم بیاروند. 

د خبر فهل ه خبرٌ بعلمّنا أنّو ثانیاً و لو س»دهند که بنده نفهمیدم جواب دوم را. این است که جواب دومی که می

ن تراض ن یکون عبد أذلک یرفع الاشکال لأنّ معنی الآیة حینئذٍ کما مر أنّ السبب لابدّ أن یکون تجارة و لا

 «فبانتفاع کلّ واحد من الامرین یرتفع الحلیّة و المفروض أنّ الفضولی لیس عن تراضٍ

 کند.س: حرف عجیبی هست. انکار آن قبلی می

جوری حمل بر این کردند یعنی این قید آن نیست ولی دو تا قید لازم در تجارت هست. یعنی ایشان ایناین کأنّ 

جوری کأنّ معنا کردند الا أن تکون تجارة له قیدان، ببخشید الا أن طرح داشت که اگر خبر بعد الخبر باشد این

باید داشته باشد. تجارت را من مقیدّ تکون آن تصرف شما تصرفی که له قیدان، تجارت و این. یعنی هر دو را 

هایی که که مقصود آنجا صادق باشد. و حال اینگویم دو تا عنوان باید اینکنم به عن تراض. ولی مینمی
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که این باشد یا اگر این نیست این باشد. و لذا حالا گوید الا اینگویند خبر بعد الخبر هست یعنی این. یعنی میمی

 بکنیم که حالا خودش خلاف ظاهر است و به قید است برای او. ولی اشکال دوم ایشان ... اشکال اول را قبول

تدلین به پذیرند این جواب را. این است که همان استدلال مسجواب سومی که شیخ اعظم دادند و ایشان می

ن عدوث گوییم بله الا أن تکون تجارة عن تراض. این عقد فضولی در حصحت این آیه جواب آن هست می

شود عقد این آقا عقدی که عن دهد الان این میدهد و رضایت میولی در بقاء که این اجازه میتراض نبود. 

فلابدّ أن  و للمالکینهفالتحقیق فی الجواب ما ذکره اخیراً من أنّ الخطاب فی الآیة إنّما »فرماید تراضٍ هست. می

جارته عن تة فتکون لاجازلفضولی إنمّا یصیر تجارة المالک بعد ایکون تجارتهم عن تراضٍ، و الانشاء الصادر من ا

 « تراض

کردند که نه شود که امام شدیداً انکار میهای تفصیلی آن گذشت که اولاً با اجازه آن عقد این میخب بحث

صار عقده  یا نه اتّصل به و شود. ثانیاً حالا عقد این بشود اما این عقد نشأ عن تراض؟وقت عقد این نمیهیچ

کند نمی دید پیداشأت جنمقروناً بالتراضی؟ این مقرون به تراضی هست نه نشأ عن التراضی. نشأ که آن دوباره که 

له ض بشود. بکند که نشأ عن تراکه. این یک عقدی که پیدا شده نشأ. حدث. دومرتبه که حدوث جدید پیدا نمی

کنیم بخاطر اده میی شریفه نشأت را استفود. و اگر ما از آیهشقبلاً مقرون به رضا نبود الان مقرون به رضا می

 الله.توانیم جواب بدهیم. حالا و للکلام تتمة ان شاءجور نمیی عن، بنابراین باز اینکلمه

 پایان. و صلی الله علی محمد و آل محمد.


